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Abstract 

This article is based on a plan that introduces a roadmap for achieving 

stylististics. The start point of this map is human perception. This path 

goes through perception by senses to the next point called 

interpretation. The study of interpretation based on science features 

continues in the same direction to reach the next point, namely 

criticism. Comparing the critique and identifying the commonalities 

and differences of studies recognized as criticism completes this path 

and finishes it to the destination point of this map, called stylistics. This 

article is a about this roadmap. 

Keywords: Stylistics, Human Perception, Interpretation, Criticism. 

Extended Abstract 

1. Introduction 
This article can be considered as a complement of the what I had written 

about twenty years ago (Safavi, 1998) and it seems to me that it is still 

valid. In those days I had come to the conclusion that in the study of the 

language of literature, everything is confusing. This situation was not 

limited to the study of the language of Persian literature, and it seems 

that any path that begins on the basis of romantic critique, in all around 

                                                           
1 Koorosh Safavi, Professor of Linguistics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.  

safavi_koorosh@yahoo.com 

https://doi.org/10.2634/Lire.18.72.5
20.1001.1.17352932.1400.18.72.5.6


…………………………………………………………………………… Literary Research   

Page | 24 

the world, was involved with same situation. At the same time, every 

textbook I picked up in the field of literary criticism and stylistics at 

great European and American universities and glanced at it, I 

immediately realized that the author had considered his personal 

interpretation as literary criticism. In addition, the content of literary 

criticism books can be in stylistics textbooks, too. So, I have always 

been involved with the question that what the difference between 

classes of studying literary text and a literary criticism class and a 

stylistics class. One of my concerns, in these years, was to figure out 

how can we finish this confusion, at least in the study of Persian 

literature. The audience of this article is well aware of my current 

situation. I'm basically not involved in essay-writing contests, and 

sometimes I feel that these quantities, if not accompanied by quality, 

are not considered valuable and may become more counter-value. 

Therefore, in this article, I involved in just one point that has been raised 

to me. 

 

2. Literature Review 

In several writings (Safavi, 1393, 1396, 1398) I have mentioned my 

views on "Perception" and "interpretation". Books such as Introduction 

to the Semiotics of Literature, Text Interpretation, and Narration have 

dealt with issues. 

3. Methodology 

In this article, at first, the basic keywords such as comprehension, 

interpretation, context, text, selection, combination, and narration are 

explained, and then critique and its types and stylistics based on human 

perception are defined. In this discussion, different samples of literary 

texts are mentioned. 

 4. Results 

In this article, I claim that we face hundreds of different situations in 

history. The Greek invasion, the Arab invasion, the Mongol invasion, 

the Turkish government, the fall of Constantinople government, the 

Church government, the Crusades, the plague and cholera epidemy, the 

colonial domination, World War I, and hundreds of other realities in the 
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world around us could potentially affect "Context B" and consequently 

"Context C" of the people of that time. in these numerous situations, 

some have become prominent. This prominent situation is the one that 

has influenced human creations and has manifested itself in these 

creations, from literature and painting to music and philosophical 

thought, and so on. These material realization of a kind of "dominant 

idea" reveals to what extent a "situation" has become a "prominent 

situation". 
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  شناسی از دیدگاهی ادراکیسبک

  کورش صفویدکتر 

 06/02/1400 پذیرش مقاله:           20/11/1399 دریافت مقاله:

 چکیده
شناسي راه را براي دستیابي به سبک طرحي به تدوین آمده است که نقشه بر پایه این نوشته
قشه، درک انسان است. این مسیر با حرکت از درک به کمک حواس کند. مبدأ این نمعرفي مي

مختصات علم در همین  تعبیر بر پایه شود. مطالعهرسد که تعبیر نامیده مياي ميبعدي به نقطه
نقدها و تشخیص وجوه اشتراک و  بعدي، یعني نقد برسد. مقایسه یابد تا به نقطهمسیر ادامه مي

 برد و به نقطهپذیرد، این مسیر را به پایان ميهیئت نقد صورت ميافتراق مطالعاتي که در 
شناسي نامیده شده است. این نوشته، گزارشي است از رساند که سبکراه مي مقصد این نقشه

 راه. این نقشه
 

 .شناسي، درک انسان، تعبیر و نقدسبک ها:کلیدواژه
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 آغاز سخن. 1
اي براي نکاتي گذاشت که سالها پیش مطرح ب تکملهشود به حسااین نوشته را مي

نماید. در آن روزها به این رسد هنوز معتبر ميو به نظرم مي (1377)صفوي،  کرده بودم
زبان ادب، همه چیز درهم و برهم است. این نکته به  نتیجه رسیده بودم که در مطالعه

نقد رمانتیک  که بر پایه شد و انگار هر مسیريزبان ادب فارسي محدود نمي مطالعه
شد براي تمامي مطالعاتي از این دست در سطح جهان با همین ویژگي درگیر آغاز مي

شناسي در نقد ادبي و سبک اي را که در حوزهشد. در همان ایام، هر درسنامهمي
ا انداختم، فورداشتم و نیم نگاهي به آنها ميهاي معتبر اروپایي و امریکایي برميدانشگاه

خود را به حساب نقد ادبي گذاشته و  یافتم که نویسنده، گزارش تعبیر شخصيدرمي
شناسي هاي سبکافزون بر این، مطالب کتابهاي نقد ادبي، هماني است که در درسنامه

نیز قابل طرح است؛ به این ترتیب، من همواره با این پرسش درگیر بودم که فرق کلاس 
له أشناسي چیست. این مسد ادبي و کلاس درس سبکمتن ادبي با کلاس نق مطالعه

نمایاند که دانشجویي به اشتباه به جاي کلاس نقد ادبي، زماني شکل بارز خود را مي
 شناسي برود و تا پایان جلسه نفهمد، کلاس را اشتباه آمده است. مثلا به کلاس سبک

شود به چگونه مي هایم براي سالها این بود که دریابم،به هر حال، یکي از دغدغه
ادب فارسي پایان داد. مخاطبان این نوشته بخوبي  این سردرگمي، دست کم در مطالعه

نویسي نیستم و گاه احساس از حال و روز من باخبرند. من اساسا درگیر مسابقات مقاله
شود و بیشتر به ضد ها اگر با کیفیت همراه نباشد، ارزش تلقي نميکنم، این کمیتمي

کنم که برایم مطرح اي بسنده ميبه بیان نکته شود؛ بنابراین در این نوشتهدل ميارزش مب
 بوده است و فقط همین. 

 . درک و تعبیر 2
و  «درک» به نگاهم درباره الف( 1398الف،  1396، 1393)صفوي، هاي متعددي در نوشته

ر از جهان واقعیت براي اشاره به کسب خب 1«درک»ام. من از اصطلاح اشاره کرده «تعبیر»
شناسان بر آن باور دارند، کارآیي گونه که امروز زیستکنم. آنحواس استفاده مي بر پایه

اندامهاي حسي انسان به همین نوع زیستي منحصر است. انسان، جهان اطرافش را به 
تواند در اختیارش قرار دهد؛ به این ترتیب، کند که حواسش ميهمان شکلي درک مي

بیند به دلیل زرد بودن یا قرمز بودن آن چیز در مي «قرمز»یا  «زرد»سان چیزي را اینکه ان
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خود به  یيحس بینا جهان واقعیت نیست، بلکه به دلیل درکي است که انسان بر پایه
چشم نوع انسان  آورد. نوع شبکیه و مخروط نوري که از هر چیزي به شبکیهدست مي
شود. بر این اساس، هیچ دلیلي وجود ندارد که نتج ميیابد به چنین درکي مانتقال مي

 بینم، یک سگ یا یک گربه هم به همان رنگ ببیند. آنچه من به رنگ زرد مي
شود. در درک مي «خبر»اطراف انسان قرار دارد به شکل  آنچه در جهان واقعیت

نامیده  2«گزاره»منطق اثباتگرا، کوچکترین واحد خبردهنده و قابل درک براي انسان، 
آید به حساب مي 3«جمله»شود و هر یک از احتمالات بیان این گزاره در قالب زبان، مي

، هماني است که در این «جمله». این تعریف از اصطلاح (19ـ25الف:  1399)صفوي، 
 در دستورزبان اشتباه شود.  «جمله»فني  نوشته مد نظر است و نباید با واژه

 یابد، در بخش حافظهي اطراف انسان، امکان درک ميهایي که از جهان مادجمله
ها براي هر انساني تأیید شده باشد، شود. زماني که صدق این جملهمغز انسان ثبت مي

بعد  شود؛ زیرا در مرحلهماند و موجب تغییر انسان ميها در حافظه باقي مياین جمله
این اطلاعات را  ذخیره احیهشناسان در حال حاضر، نعصب یابد.کارایي مي «درک»از 

افراد مبتلا به  ةمطالعات بالیني دربار دانند که بر پایههیپوکامپوس مي در مغز، ناحیه
 آلزایمر امکان تأیید یافته است. 

است که  «جمله»اي شود، مجموعهدرک انسان در مغز ذخیره مي آنچه بر پایه
رساند. پس از درک مي به مرحله، انسان را «ترکیب»و  «انتخاب»تحت دو فرایند 

شود و در ترکیب با یکدیگر، هاي درک شده به کمک حواس پنجگانه، انتخاب ميجمله
ها در منطق، رساند. این دو فرایند و عملکرد آنها بر گزارهمي 4«تعبیر»انسان را به 

یي همراه . استنتاج در گام نخست با تعمیم استقرا(1380)صفوي، شود نامیده مي 5استنتاج
تواند قیاسي عمل کند. آنچه از نخست، مي است و با قرار گرفتن این تعمیم در مقدمه

شود. بنابراین، نامیده مي «تعبیر»هاي درک شده به دست مي آید، طریق استنتاج بر جمله
 «سوزانداین مي»، «این داغ است»شود. ایجاد مي «تعبیر»و  «درک»اي میان تفاوت عمده

با انتخاب و ترکیب درک  «سوزاندداغ مي»اي نظیر شود؛ ولي جملهرک ميو غیره د
 شود. گیرد و تعبیر ميشکل مي

 . بافت 3
 شود کهاستفاده مي «جمله»اي براي اشاره به مجموعه «6بافت»، از اصطلاح در این نوشته
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ارد، پیام با هدف مشخصي، که خودش مورد نظر د در انسجام با یکدیگرند. فرستنده
 اوست. این پیام به شکل مادي از سوي گیرنده «پیام»کند که به واقع بافتي را تولید مي

شود. شود و بر حسب اطلاعاتي که این گیرنده در اختیار دارد، تعبیر ميپیام درک مي
بافت »پیام براي تعبیر  یابیم که گیرندهدر نظر بگیریم درمي «Aبافت »اگر ما این پیام را 

A» بافت »ازمند دو مجموعه اطلاعات است. او باید براي تعبیر نیA»  به اطلاعاتي
حضور دارد؛ براي نمونه، اگر من  «Aبافت »مراجعه کند که در فضاي حاکم بر تولید 

رسید که این را تولید کنم، شما زماني به تعبیر این جمله مي «اون چه قشنگه» جمله
تر، شما ابتدا من تشخیص دهید؛ به عبارت ساده هرا در فضاي حاکم بر تولید جمل «اون»

کند و مي مثلا به یک اتومبیل اشاره «اون»باید به اطراف نگاه کنید و متوجه شوید که 
را  «Aبافت »هاي این فضاي حاکم بر تولید من برسید. جمله سپس به تعبیر جمله

از  «Aبافت »راي تعبیر روم که باید بهایي مينامم و سپس به سراغ جملهمي «Bبافت »
 «C بافت»ها را ام ذخیره کرده باشم. اجازه دهید، این مجموعه از جملهپیش در حافظه
 توجه کنید:  (1) بنامم. به نمونه
 ره با برج ایفل عکس بگیره. این دختره داره مي (1)           

من قرار دهید تا من آن  در اختیار «Aبافت »را به عنوان  (1) فرض کنید، شما نمونه
 «Cبافت »و  «Bبافت »اي جمله از به مجموعه ”Aبافت “را تعبیرکنم. من براي تعبیر این 

 برسم.  (2)نیاز دارم تا مثلا به تعبیر 
 دختر خانم مورد نظر گوینده، یکي از مسافران پرواز به پاریس است.  (2)           

از اطلاعـاتي برخـوردار باشـم کـه  «Cبافـت »براي رسیدن به این تعبیر، من باید در 
 اید، بفهمم؛ زیرا اگر مثلا شما معادل روسـي جملـهآنچه شما به زبان فارسي تولید کرده

گیـرد. مـن را تولید کرده باشید و من این زبان را بلد نباشم، تعبیري برایم شکل نمي (1)
. در گام بعد، من بایـد مانمکنم و در حد همین درک باقي ميفقط صداهایي را درک مي

باید معلـوم شـود تـا  «این دختره»برسم. مرجع  (1) به درک فضاي حاکم بر تولید جمله
کنید. اگـر شـما ایـن در مورد چه کسي صحبت مي «این دختره»من دریابم شما با گفتن 

ام بهـره «Bبافت »هاي را در سالن فرودگاه تولید کرده باشید، من باید از جمله «Aبافت »
مسلما تعبیر من بر حسـب اینکـه  برسم. «Aبافت »بگیرم تا به تعبیر بخشهاي بعدي این 

مثلا در فرودگاه تهران باشیم یا در شهر پاریس و غیره فرق خواهد کـرد. اگـر مـن در ما
کنـد، تعیین مي «فرودگاه»ام آن را برایم «Cبافت »خود، مکاني را تعبیر کنم که  «Bبافت »
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مسافر یک پـرواز اسـت. بـراي ایـن  «این دختره»این تعبیر برسم که  توانم بهآن گاه مي
ام اطلاعاتي «Cبافت »رود، باید در ، که شخص مورد نظر به پاریس مي(2)بخش از تعبیر 

و محل قرارگرفتن این بـرج در اختیـار داشـته باشـم. تمـامي ایـن  «برج ایفل»در مورد 
ترکیب با یکدیگر قـرار بگیـرد تـا مـن از من باید در  «Cبافت »و  «Bبافت »اطلاعات از 

برسم؛ به این ترتیب مـا هنگـام تولیـد و تعبیـر پیـام، همـواره ( 2)به تعبیر  A» (1)بافت »
 خواهیم بود: (3) درگیر نمودار

 (3نمودار)

 
 و «Bبافت » پیام با هدفي مشخص و بر پایه کند که فرستندهمعلوم مي (3)نمودار 

ثابت است؛ اما  «Aبافت »کند. این تولید مي «Aبافت »به شکل  خود، پیامي را «Cبافت »
پردازد. بنابراین هیچ خودش به تعبیر آن مي «Cبافت »و  «Bبافت »پیام برحسب  گیرنده

پیام  دلیلي نیست که تولید و تعبیر پیام، مختصات یکساني داشته باشد. هر اندازه گیرنده
م آگاهي بیشتري داشته باشد، احتمال همسویي پیا فرستنده «Cبافت »و  «Bبافت »از 

است. انتخاب و ترکیب  بر تعبیر پیام ناظر «Aبافت »تولید و تعبیر پیام بیشتر خواهد بود. 
کند؛ این در پیام را محدود مي میزان تعابیر گیرنده «Aبافت » دهندهواحدهاي تشکیل

 فقط یک تعبیر کاهش یابد. توان انتظار داشت، تنوع تعابیر به شرایطي است که نمي
هر فرد از سه مجموعه جمله تشکیل شده است.  «Cبافت »و  «Bبافت »،  «Aبافت »

 ام.در تعبیر نامیده «ناقض»،  و «ناکارآمد»، «کارآمد»ها را من این جمله
دهنده است که در تعبیر تأثیرگذار باشد. واحدي اطلاع «کارآمد» منظورم در جمله

آني است که در  «ناقض» ثر نیست و جملهؤواحد است که در تعبیر م «دناکارآم» جمله
 سازد؛ براي نمونه:گیرد و تعبیر را مخدوش ميکارآمد قرار مي تناقض با جمله

 اند. واکس هم همان جاست. ام توي جاکفشيهاي مشکيکفش (4)        
 بافت»دهد، قرار مي را پدري فرض کنیم که پسرش را مخاطب (4)پیام  اگر فرستنده

A »تر، است؛ به عبارت ساده ناي بدانیم که براي تعبیر کارآمدتوانیم دو جملهرا مي
کند را این گونه تعبیر مي «A بافت»خود، این « Cبافت »و  «Bبافت »پیام به کمک  گیرنده
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ورد؛ واکس مشکي را هم از همان اکه کفشهاي مشکي پدرش را از جاکفشي بیرون بی
 توجه کنید: (5) بردارد و آن کفشها را واکس بزند. حال به نمونهجا 

اند. واکس هم همان جاست. کفشهایم ام توي جاکفشيکفشهاي مشکي (5)       
 اند. کهنه شده

ندارد؛ زیرا مخاطب  تأثیري (5)در تعبیر پیام  «اندکفشهایم کهنه شده» حضور جمله
تر مطرح بود؛ به عبارت ساده (4) دارد که در نمونهاین نمونه را به همان واکنشي وا مي

هاي اول و دوم هاي پدرش را واکس بزند، جمله، کفش(5) براي اینکه مخاطب پیام
 توجه کنید: (6) سوم ناکارآمد است. حال به نمونه که جمله کارآمدند در حالي

 داریم. اند. واکس هم همان جاست. واکس نام توي جاکفشيکفشهاي مشکي (6)
آید و به حساب مي «واکس هم همان جاست» ، ناقض جمله«واکس نداریم» جمله

 آورد؛ زیرا در واکنش مخاطب تأثیرگذار است. به تعبیر خدشه وارد مي
هاي کارآمد، ناکارآمد و ناقض را صرفا در قالب ، جمله(6)تا  (4)هاي من در نمونه

و  «Bبافت »توانند از ها ميه این جملهمعرفي کردم؛ آن هم در شرایطي ک «Aبافت »
انتخاب شده باشند؛ براي نمونه، فرض کنید مخاطب پیام به سراغ جاکفشي  «Cبافت »

خود، کفشهاي مشکي را در جاکفشي نبیند؛ در چنین  «B بافت»برود و بر حسب 
ام کفشهاي مشکي» رسد که براي جملهاي ميخود به جمله «Bبافت »وضعیتي، او از 

آید، حال فرض کنید، مخاطب پیام به سراغ ، ناقض به حساب مي«اندوي جاکفشيت
یک “اینکه  دیگري نیز برسد؛ مثلاً خود به جمله «Bبافت »جاکفشي برود و بر حسب 

پیام، در تعبیر  گیرنده «Bبافت » این جمله.  «اي نیز در جاکفشي استجفت کفش قهوه
 فرض دیگري را در نظر بگیرید؛ مثلا وقتي گیرندهناکارآمد است. حال  A»  (4)بافت »

خود ثبت   «Cبافت »داند که واکس، دیروز تمام شده و این مطلب را در پیام از قبل مي
واکس هم همان » او ناقض جمله «Cبافت » کرده است. در چنین وضعیتي، این جمله

 خواهد بود.  «جاست
« Cبافـت »و  «Bبافـت »بـر حسـب  «A بافـت»تا اینجا چند نکته برایمان روشن شد: 

 «Cبافـت »و  ”Bبافـت » را بر پایـه ”Aبافت »پیام این  شود. گیرندهپیام تولید مي فرستنده
هـایي کـه هاي این سه بافت دخالـت دارد. جملـهکند. در هر تعبیر، جملهخود تعبیر مي

یي کـه بـراي تعبیـر هـاجملـه هاي کارآمدند. مجموعهیابند، جملهبراي تعبیر کارآیي مي
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آیند. این امکان هست کـه در ایـن سـه هاي ناکارآمد به حساب ميکارایي ندارند، جمله
 هاي ناقضي وجود داشته باشند و تعبیر را مخدوش کنند. بافت، جمله یا جمله

 . متن 4
کند که به هایي اشاره مياي منسجم از جملهبه زنجیره 7«متن»بر حسب سنتي دیرینه، 

نوشتاري یک زبان ثبت شده باشد. چنین تعریفي از متن اساساً نارسا و نادرست  گونه
اي و واحدهاي همین نظام است؛ زیرا با این پیشفرض همراه است که متن از نظام نشانه

شکل گرفته است؛ این در حالي است که در بیشتر متنها ما با انتخاب و ترکیب 
حوزه ریاضیات، ما را اي در ریم. درسنامهاي سر و کار داواحدهاي چند نظام نشانه

اي زبان اي این حوزه در کنار نظام نشانهکند که از نظام نشانههایي ميدرگیر نشانه
فیزیک،  له به همین ترتیب است. متني در حوزهاند. در دیگر متنها نیز مسأکاربرد یافته

اي را پیش امهاي نشانههایي است که واحدهاي نظندسه، شیمي و جز آن، پر از نشانهه
، «کمان»، «ابرو»، «ویرگول»، «دو نقطه»، «نقطه»هایي مانند دهد؛ نشانهرویمان قرار مي

و جز آن یا حتي موازي نویسي مصراعهاي شعر کلاسیک،  «حرکت به پارگراف بعدي»
آمیزي و غیره، همگي نشانگر کاربرد نگاري، رنگنقاشي در کنار نوشته، حاشیه

اي که ند. افزون بر این، متنهاي نانوشتهاي در کنار یکدیگرد نظام نشانهواحدهاي چن
اند، آن هم بدون اینکه به شکل مکتوب ثبت شده باشند بمراتب سینه به سینه نقل شده

 به این تعریف سنتي از متن نزدیکترند. 
ي ارا شکلي قابل تعبیر از ترکیب واحدهاي یک یا چند نظام نشانه «متن»حال اگر 

در نظر بگیریم، آن گاه یک رمان، یک غزل، پوستري تبلیغاتي، یک تابلوي راهنمایي و 
در حال اجرا  رانندگي، یک عمارت، نقش یک فرش، یک فیلم سینمایي، یک نمایشنامه

تبریز را به  اي بافته با گرهبه حساب خواهد آمد. اینکه ما قالیچه «متن»و غیره همگي 
نقش »اي بافته شده است و آن را اش، لوزيم که در میانهکنیشکل حوضي تعبیر مي

است که یک فیلم سینمایي، روایت یک  «متن»نامیم به همان اندازه یک مي «ماهي
 شود. تلقي مي «متن»اسطوره یا یک قصیده برایمان 

توانیم مدعي شویم، هر متني پیامي است که از سوي مي «متن»با چنین تعریفي از 
است که  «Aبافت »گیرد و این پیام، همان پیام قرار مي ام در اختیار گیرندهپی فرستنده

تجاري  تولید شده و قرار است تعبیر شود. یک پوستر تبلیغاتي را در نظر بگیرید. گونه
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پیام را به خرید  این پوستر قرار است با این هدف طراحي شده باشد که گیرنده
اي متفاوتي نظیر یام از واحدهاي نظامهاي نشانهاین پ محصولي ترغیب کند. فرستنده

هایي به یک زبان و غیره محصول، جمله یا جمله یک تصویر، نشان کالا، شعار سازنده
پیام بر  آیند. گیرندهبه حساب مي «Aبافت »هاي یک گیرد که تک تکشان، جملهبهره مي
«  Aبافت»د به تعبیر اینخو« Cبافت »، مثلا محل نصب این پوستر و نیز «Bبافت »حسب 

 یابد.پیام را درمي پردازد و هدف فرستندهمي
تمامي متنها صادق است. وقتي معماري با ساختن چند گلدسته و  همین مورد درباره

 کند که گیرندهپیامي را ایفا مي دهد، نقش فرستندهگنبد، بنایي را پیش روي ما قرار مي
 کند. دایت ميپیام را به سمت تعبیر یک مسجد ه

قرار نیست فقط از واحدهاي یک نظام  «Aبافت »تا اینجا سعي کردم معلوم کنم، 
اي به اي شکل گرفته باشد و افزون بر این قرار نیست، واحدهاي این نظام نشانهنشانه

به همان شکلي تعبیر  «دوستت دارم»اي نظیر باشد. جمله اي زبان محدودنظام نشانه
 یابد. رُز در شرایطي خاص امکان تعبیر ميشود که یک گل مي

 . انتخاب و ترکیب5
فرایندهاي  9«ترکیب»و  8«انتخاب»اند که دو فرایند شناسان بر این باور قطعيزیست
اند و میزان عملکردشان به رشد مغزي این ریزي شده در تمامي موجودات زندهبرنامه

اي برگهاي سوزني خاصي را از انواع . اینکه پرنده(1389)صفوي، موجودات وابسته است 
اي اي دانهسازد؛ اینکه مورچهکند و از ترکیب آنها با یکدیگر لانه ميکاجها انتخاب مي

اي است که هایي از هزاران مشاهدهکند، نمونهرا انتخاب، و در جایي آنها را انبار مي
  آید.درک انسان تأییدي بر این ادعا به حساب مي حتي در محدوده

هاي انسان نیم نگاهي در این مورد، انسان نیز مستثني نیست. وقتي به تنوع آفرینش
یابیم که این موجود زیستي نیز از همین دو فرایند براي تمامي بیندازیم. درمي

سازي، سازي، اسطورهگیرد. ابزارسازي، موسیقي، مجسمهآفرینشهاي خود بهره مي
این  هایي استخود، آفرینش مگي هر یک به نوبهمعماري، قالیبافي، آشپزي و غیره ه

گیرد. انسان به همان شکل مي «ترکیب»و  «انتخاب»عملکرد دو فرایند  است که بر پایه
کند و با ترکیب این دو پگاسوس کند، بال را انتخاب ميروشي که اسب را انتخاب مي

کیب با یکدیگر، املت را کند و در ترآفریند؛ تخم مرغ و گوجه را نیز انتخاب ميرا مي
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آفریند. کافي است ساندویچي را از وسط باز کنید و به محتویاتش نگاهي بیندازید تا مي
معلوم شود چه واحدهایي انتخاب شده، و در ترکیب با هم، این ساندویچ را تشکیل 

 اند. همین دو فرایند در معماري و با انتخاب واحدهایي نظیر تیرآهن، سیمان، آجر،داده
دهد و به گچ و غیره، هزاران ترکیب را در ساخت بناهاي مختلف پیش روي ما قرار مي

دهد تا با انتخاب و ترکیب تعداد محدودي نت، هزاران یک آهنگساز این امکان را مي
 موسیقي را بیافریند. قطعه

واحدهایي که قرار است در ترکیب با هم قرار بگیرند در نظام یا نظامهاي مشخصي 
را  10«ساخت»گیرند و شوند و بر حسب قواعدي در ترکیب با هم قرار مياب ميانتخ

 آورند؛ به این ترتیب در این نگرش، دو محور فرضي مورد نظر سوسور، کهپدید مي
است،  جزو بدیهیات زبانشناسي 12و محور همنشیني 11امروزه به نامهاي محور جانشیني

ي فرضي است که واحدهایي را با مختصاتي نیست. محور جانشیني محورین ماهیتاً هم
پذیرد درحالي که از روي آن صورت مي «انتخاب»دهد و تشکیل مي «نظام»مشترک در 

انجامد و شامل واحدهایي است که پس از انتخاب براي مي «ساخت»محور همنشیني به 
 گیرند.بندي ساخت در ترکیب با هم قرار ميشکل

شن شد: تمامي آفرینشهاي انسان از ادبیات گرفته تا حال تکلیفمان با چند نکته رو
سازي، همه و معماري، از قالیبافي گرفته تا آهنگسازي و از ابزارسازي گرفته تا اسطوره

اي که آید. بنابراین، هر مطالعهبه دست مي «ترکیب»و  «انتخاب»دو فرایند  همه بر پایه
به اجبار باید به این دو فرایند و هاي انسان صورت پذیرد آفرینش بخواهد در حوزه

 عملکردشان متکي باشد. 

 . روایت 6
گیرد و آن راه پیش برویم، پرسشي عمده پیش رویمان قرار مي همین نقشه اگر بر پایه

شود. اگر دوباره نیم نگاهي به به چه شکل تولید و تعبیر مي «ترکیب»و  «انتخاب»اینکه 
و  «Bبافت »پیام بر حسب  بریم. فرستندهالبي پي ميج بیندازیم، به نکته (3)نمودار 

کند و این واحدها اي مختلف انتخاب ميخود، واحدهایي را از نظامهاي نشانه «Cبافت »
، ابتدا «Aبافت »تر در تولید پیام یا همان دهد؛ به عبارت سادهرا در ترکیب با هم قرار مي

گیرد، پیام قرار مي ش روي گیرندهآنچه پی. «ترکیب»کند و سپس عمل مي «انتخاب»
پیام  پیام است. بنابراین، گیرنده فرستنده «ترکیبهاي» است که در اصل نتیجه «Aبافت »
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پردازد؛ یعني پیام مي گیرنده «انتخابهاي»شود و سپس به تعبیر درگیر مي «ترکیب»ابتدا با 
واحدهاي ساخت یک  کند. یک معمار، ابتدادرست عکس مسیر تولید پیام را طي مي

کند و سپس با کنار هم قرار دادن این واحدها، مثل تیرآهن، عمارت را انتخاب مي
آن عمارت،  سازد. من و شما با مشاهدهتیرچه بلوک، آجر و غیره عمارتي را مي

یابیم که او از چه واحدهایي براي ساخت این عمارت استفاده کرده است. این را درمي
خود  «Cبافت »و  «Bبافت »ترین شکل تعبیر گذاشت؛ زیرا ما از انيباید به حساب آرم

نبریم؛ به عبارت پیام پي گیریم و ممکن است هیچگاه به انتخابهاي فرستندهبهره مي
پیام، هماني  طور که پیشتر هم گفتم، هیچ دلیلي نیست که تعبیر گیرندهتر و همانساده

 است.  پیام مورد نظرش بوده باشد که فرستنده
شود؛ گیرد، اطلاعاتي در مغزش فعال ميقرار مي «Aبافت »پیام در برابر  وقتي گیرنده

هایي را سازي، و جملهشروع به فعال «Aبافت »به عبارت دقیقتر، مغز انسان در برابر
کند. این همان شرایطي است که در هوش مصنوع به ابزار فعال مي «Aبافت »براي تعبیر 

بینید شوید و یک آدم مصنوعي را ميه است. شما وارد یک فروشگاه مياولیه مبدل شد
خواهید تا او شما را خواهد که بگویید چه ميآید و بعد از سلام از شما ميکه جلو مي

اند. شما به محل مورد نظرتان ببرد. براي این آدم مصنوعي، واحدهایي را تعریف کرده
هایتان واحدي باشد که کافي است در میان جمله کنید وهایي را بیان ميجمله یا جمله

کند و ، حرکت مي«سبزي»براي او تعریف شده باشد. او با دریافت همان واحد، مثلا 
 برد. شما را به بخش سبزیجات مي

گیرند و شما را در مقابل جستجوگرهاي رایانه نیز از همین شگرد بهره مي
ید. پاسخ یک هوش مصنوعي وابسته به ادهند که شما ثبت کردهاطلاعاتي قرار مي

واحدهایي است که برایش تعریف شده باشد؛ بنابراین، اگر شما از این جستجوگرها 
ها چیزي نیست جز هزاران پاسخ «ام؟چرا من عاشق سمفوني پنجم بتهوون شده»بپرسید:

انسان گیرد. منبعي که در مورد بتهوون، سمفوني، و سمفوني پنجم در اختیارتان قرار مي
دیگري را در آفرینش یک آدم مصنوعي بلد نیست؛ زیرا تنها این شیوه براي  شیوه

 خودش قابل درک و تعبیر است. 
اي بهره بگیرم. از میان اجازه دهید براي روشن شدن این مطلب از نمونه

را درنظر بگیرید. این موجود را از  «مرد عنکبوتي»سازیهاي امروزي انسان، اسطوره
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ایم. از میان و سپس ترکیب آنها با یکدیگر آفریده «عنکبوت»و  «انسان»انتخاب 
را  «از دیوار راست بالارفتن»و  «تار تنیدن»مختصات عنکبوت در این آفرینش، تنها 

ایم که این مختصات کرده ایم. بنابراین خودمان را به شرایطي محدودانتخاب کرده
را در جهان  «مرد عنکبوتي»است تا بتوانند عمل کنند. همین محدودیت سبب شده 

ممکني به نمایش بگذاریم که آسمانخراش داشته باشد وگرنه این آفرینشمان به هدر 
، گذر کرده «تارزان»و  «آشیل»و  «رستم»و  «هرکول»هایمان از رود. ما در این آفرینشمي

ایم. براي تمامي و غیره رسیده «ايزن گربه»، «مرد آهني»، «هالک»، «سوپرمن»و امروز به 
ایم و وقوع هر یک از اینها به خود ثبت کرده «Cبافت »اینها اطلاعاتي را تعریف، و در 

 شود. فعالسازي این اطلاعات در مغزمان منتج مي
ام و بر این باورم که هنگام تولید و نامیده «روایت»این اطلاعات را  من مجموعه

را  «کارآمد»هاي ، جمله«روایتها»هاي این له، ما از میان جم«Aبافت »هاي تعبیر جمله
 توجه کنید.  (7) کنیم. براي روشن شدن مطلب به نمونهانتخاب مي
 این پسرِ عجب مارمولکیه. (7)         

 به اطلاعاتي نیاز دارم که بتواند در تعبیرم به صورت جمله (7) من براي تعبیر جمله
 (8)را به شکل  «مارمولک»ام روایتي از «Cبافت »عمل کند. فرض کنید، من در  ”کارآمد“

 ثبت کرده باشم:
 رود. مارمولک خزنده است. مارمولک کوچک است. مارمولک از دیوار بالا مي (8)    

 خورد....مارمولک دم دارد. مارمولک دست و پا دارد. مارمولک حشره مي      
 مارمولک موذي است. مارمولک مکار است.       

ام «Cبافت »و تصویري از این جانور، اطلاعات دیگري را در  (8)روایت من بجز 
اي با این واحد پیش رویم قرار ام. بنابراین، هر بار که جملهبراي مارمولک ثبت نکرده

در  (7) در قالب نمونه «Aبافت »شود. وقتي برایم فعالسازي مي (8)بگیرد، همین روایت 
 «کارآمد» را باید جمله «مارمولک موذي است»د که رسبرابرم قرار گیرد به نظرم مي

این پسره »را در ترکیب با  «مارمولک موذي است»تلقي کنم، به این ترتیب، جمله 
پیام  رسم که فرد مورد نظر  فرستندهدهم و به این تعبیر ميقرار مي «عجب مارمولکیه

شخصاً ممکن است نخست اینکه من  در اینجا ذکر دو نکته ضروري است: موذي است.
را موذي ندانم و تاکنون رفتاري را از این جانور ندیده باشم که موذیانه به  «مارمولک»
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ام تا در ایجاد ارتباط با دیگران از آن حساب بیاید. من این جمله را به حافظه سپرده
بیر شنوم و به این تعرا مي «مونهفرشته مثل ماه مي» بهره بگیرم؛ درست مانند وقتي جمله

قائل نیستم و اگر قرار بود  ”ماه“اي براي رسم که فرشته زیباست؛ ولي هیچ زیبایيمي
براي اولین بار خودم این تشبیه را به کار ببرم، مطمئن  باشید آن را براي صورت گرد و 

مارمولک موذي » بردم. دوم اینکه من براي تعبیرم، جملهبسیار کک مکي به کار مي
پیام نیز همین  ام و هیچ دلیلي وجود ندارد، فرستندهآمد در نظر گرفتهکار را جمله «است

جمله را مد نظر داشته باشد. او ممکن است بالا رفتن فرد مورد نظرش را از دیوار به 
، «رودمارمولک از دیوار بالا مي» گذاشته باشد و برایش جمله «مارمولک»حساب کار 

 . الف( 1398، )صفويتلقي شده باشد  «کارآمد» جمله
بافت » را بر پایه «Aبافت »اي را نباید فراموش کرد. فرستنده پیام، به هر حال نکته

B»  بافت »وC» بافت »پیام نیز به تعبیر همین  کند و گیرندهخود تولید ميA» محدود 
دهد. پیام قرار مي محدودیتهایي را در تعبیر پیش روي گیرنده « Aبافت »است. این 

تواند نامحدود تلقي شود. البته مگر اینکه به سراغ پیام نمي ین تعابیر گیرندهبنابرا
پریشي یا رمزگذاریهاي مضاعف؛ براي نمونه، فرض شرایطي استثنایي بریم؛ مثلا زبان

هواخوب » پیام قرار گذاشته باشد که اگر جمله پیام از پیش با گیرنده کنید فرستنده
بگذارد و از این  «وقت رفتن»پیام این جمله را به حساب  دهرا به کار ببرد، گیرن «است
 قبیل. 

 . نقد 7
اجازه دهید دو معني از نقد را از هم جدا کنیم: یکي تعریف فلسفي این اصطلاح که 

است و دیگري آنچه در زبان روزمره به  «علمي مطالعه»یا  «بررسي دقیق»چیزي معادل 
گذاشت. این تعریف دوم بر خلاف  «انتقاد»و  «نکوهش»رود و باید به حساب کار مي

رایج، و آن تعریف اول، انگار به دست فراموشي سپرده  تعریف اول در فرهنگ ما کاملاً 
شده است. به هر حال در زبان علم، تعریف دوم جایي ندارد و وقتي ما مثلا از نقد ادبي 

 نیست.  «بدگویي»آوریم، منظورمان صرفاً سخن به میان مي
رساند؛ البته مي «تعبیر متن»به  «درک متن»ینجا، آنچه مطرح کردم، ما را از مسیر تا ا

این نوشته در نظر بگیریم. نقد یا بهتر بگویم  4را در همان تعریف بخش  «متن»اگر 
است، خواه این  «متن»آغاز حرکت در مسیر کشف چیستي  صریح متن، نقطه مطالعه
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ه یک سخنراني سیاسي؛ خواه متني که قرار است متن یک پوستر تبلیغاتي باشد؛ خوا
 تلقي شود و جز آن.  «ادبي»

 شود تا مطالعهعلمي مبدل مي اي براي مطالعهبه داده «Aبافت »در این مرحله، 
راه، دیگر  هاي انسان از فضاي هنر به فضاي علم گذر کند. در این نقطه از نقشهآفرینش

بهره گرفت؛ زیرا این  «بد»و  «خوب»و  «زیبا»و  «زشت»هایي نظیر توان از واژهنمي
شود. اینکه فلان پوستر مبدل نمي «زبان علم»هاي عاطفي به اصطلاحات دسته از واژه

یابد. بنابراین، نمي افزاست به زبان علم ارتباطيزیباست یا فلان غزل شکوهمند و روح
حافظ غزل »نظیر  هایياگر من وارد کلاسي بشوم و دریابم مدرس کلاس از جمله

، استفاده «استاد طوس زبان فارسي را زنده کرد»یا  «فارسي را به اوج شکوه خود رساند
 ام. شوم به کلاس نقد ادبي نیامدهکند، فورا متوجه ميمي

هاي انسان را کنار بگذارم و فقط به اگر اجازه دهید در این بخش، تمامي آفرینش
نقد تمامي آفرینشهاي انسان قابل  بي که بگویم دربارهبپردازم؛ اگرچه هر مطل «نقد ادبي»

پذیري است که حرکت بعدي را در این مسیر ممکن تعمیم، و اتفاقا همین تعمیم
 سازد. مي

پیام از یک مجراي  کنیم. فرستندهبحثمان را با عوامل دخیل در ایجاد ارتباط آغاز مي
پیام منتقل، و این پیام به موضوعي در  ارتباطي، پیامي را در قالب رمزگاني به گیرنده

هاي اطراف گیرنده و کند؛ خواه این جهان خارج، جهان واقعیتجهان خارج اشاره مي
. توجه (1391)صفوي، ها باشد فرستنده باشد و خواه جهان ممکني غیر از جهان واقعیت

طرح کنید که این عوامل ششگانه را دقیقا همان عواملي فرض نکنید که یاکوبسن م
پیام را صرفا  شود. من در اینجا، فرستندهمنتهي مي «نقشهاي زبان»کند و به مي

 گیرم تا بتوانم طراح یک پوستر، نقاش یک منظره، سازندهسخنگوي زبان در نظر نمي
 پیام در نظر بگیرم.  یک مجسمه و غیره را نیز فرستنده

را  «موضوع»، و «جراي ارتباطيم»، «رمزگان»، «پیام»، «گیرنده»، «فرستنده»حال اگر 
توانیم به لحاظ نظري به وجود شش عوامل دخیل در ایجاد ارتباط در نظر بگیریم، مي

نقد »، «مدارنقد پیام»، «مدارنقد گیرنده»، «مدارنقد فرستنده»نوع نقد قائل شویم و آنها را 
یم. یک نکته را نیز بنام «نقد موضوع مدار»، و «مدارنقد مجراي ارتباطي»، «مداررمزگان

اي صرفا از واحدهاي یک نظام نشانه «رمزگان»نباید فراموش کنیم. در این طرح، 
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اي حاصل تواند از انتخاب و ترکیب واحدهاي چند نظام نشانهتشکیل نشده است و مي
 .ب( 1398)صفوي، آمده باشد 

در  «نقد رمانتیک»توان بارزش را در نقدهاي ادبي، مي ، که نمونه«مدارنقد فرستنده»
گیرد و به دنبال این است تا با پیام در نظر مي نظر گرفت، کانون توجه خود را فرستنده

زندگي نویسنده به سراغ گزارش مختصات فردي  شرح حال فرستنده و شرح زمانه
 «Bبافت »به دنبال این است تا  «مدارنقد فرستنده»پیام برود؛ به عبارت دقیقتر،  فرستنده

 پیام را معلوم کند.  فرستنده «Cبافت »و 
شود، تعبیر مشاهده مي «نقد پدیدارشناختي»گونه که در ، مثلا آن«مدارنقد گیرنده»در 
پیام نادیده گرفته  گیرد. در چنین نقدي، فرستندهپیام ملاک مطالعه قرار مي گیرنده

نماید، تعبیر گیرنده ميشود و با این فرض که دستیابي به منظور فرستنده کاري بعید مي
 شود. به حساب نوعي آفرینش تازه گذاشته مي

گرایان و بررسیهاي شکل «گرانقد شکل»، آن گونه که مثلا در «مدارنقد پیام»در 
شود و قرار است معلوم شود چه شود، صرفا به خود پیام توجه ميروس مشاهده مي

  شگردهایي به ادبي شدن چنین پیامي منجر شده است.
توان یافت به زبان مي «نقد ساختگرا»، که شکل بارزش را در «مدارنقد رمزگان»در 

نقد »شود. این گونه از نقد ادبي که در بسیاري از موارد به پیام توجه مي کنندهتولید
پیام گرایش  کنندهتوانمندیهاي زبان تولید نیست، بیشتر به مطالعه شباهتبي «مدارپیام
 یابد. مي

قرار است معلوم کند پیام در فضاهاي مختلف حضور،  «مدارقد مجراي ارتباطين»
لوور  آورد؛ مثلا اگر نقاشي مونالیزا به جاي نصب در موزهچه تعابیري را به همراه مي

کند یا خود را حفظ مي اي به دیوار آویزان شده باشد، آیا همان تعبیر اولیهخانهدر قهوه
شود که من شیراز منسوب باشد، آیا به همان شکلي تعبیر مي اجهنه، یا اگر غزلي به خو

 آن را سروده باشم یا نه. 
یابد با این فرض همراه نمونه مي «نقد مارکسیستي»، که بیشتر در «مدارنقد موضوع»

گذارد و بنابراین توجه در نقد، باید است که شرایط حاکم بر زمانه بر تولید پیام تأثیر مي
 یط اجتماعي، سیاسي و اقتصادي معطوف باشد. به این شرا

 ؛ بهب( 1398)صفوي، نظري دارد  اي که در اینجا مطرح کردم، صرفا جنبهبنديدسته
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 شویم که فقط در یکي از این ششرو نميعبارت دقیقتر، ما در عمل با هیچ نقدي روبه
مدار، ؛ زیرا پیامماندمدار باقي نمينظري بگنجد. نقد رمانتیک، صرفا فرستنده گونه

آید. نقد پدیدارشناختي، که قرار است فقط مدار نیز به حساب ميمدار و موضوعرمزگان
هاي شاخص و مستندات موجود، همواره به سراغ فرستنده مدار تلقي شود بر پایهگیرنده

 مدار و الي آخر. مدار است و هم پیامبرجسته رفته، و هم فرستنده
جالبي پي  هاي نظري به شکلي دقیقتر بنگریم به نکتهونهاگر به تک تک این گ

 «Cبافت »و  « Bبافت» ، توجه اصلي به سمت مطالعه«مدارنقد فرستنده»بریم. در مي
نقد »چگونه تولید شده است. در  « Aبافت »فرستنده معطوف،  و قرار است معلوم شود، 

پیام گرایش  گیرنده «Cبافت »و  «Bبافت » ، منتقد ادبي به سمت مطالعه«مدارگیرنده
در نظر قرار  «Aبافت »رود که فقط باید مدار با این فرض به پیش ميیابد. نقد پیاممي

پیام معطوف کند.  گیرنده «Bبافت »، مطالعه را باید به «مدارنقد مجراي ارتباطي»بگیرد. 
وجه را به خود جلب پیام بیشترین ت فرستنده «Bبافت » ، مطالعه«مدارنقد موضوع»در 
 بازد. کند و پیشتر هم گفتم در عمل چنین قطعیتي رنگ ميمي

شویم که تمامي نگاهي بیندازید، متوجه مي (3)حال اگر بار دیگر به نمودار 
اند در حالي نگرشهاي مطرح در قالب نقد ادبي، صرفا به بخشي از این نمودار پرداخته

ام نقد ادبي سر و کار داشته باشیم، این دانش باید که اگر قرار باشد، ما با دانشي به ن
اي از دانش جامعتري به شمار جامعیت داشته باشد. افزون بر این، نقد ادبي باید شاخه

هاي انسان را شامل شود. این دانش جامع باید در علمي تمامي آفرینش آید که مطالعه
ادبیات  صرفا آفرینشي در حوزه ،(3)را در نمودار  «Aبافت »هیئتي معرفي شود که بتوان 

تواند تولید و تعبیر کند؛ تلقي نکرد. بلکه هر نوع آفرینشي به حساب آورد که انسان مي
، به نقد پوستر «Aبافت »اگر قرار باشد با تغییر  «نقد»به این ترتیب، دانشي جامع به نام 

سیقي، یک مو تبلیغاتي، یک متن ادبي، یک فیلم سینمایي، یک عمارت، یک قطعه
اي، یک فرش و صدها آفرینش دیگر بپردازد، اسطوره نقاشي، یک مجسمه، یک سازه

 باید جامعیت و کارآیي چنین امري را از خود نمایان سازد. 
گردد. پرسش این پیام بازمي رسیم که مستقیما به فرستندهحال به پرسشي فني مي

اظ زماني در دسترس پژوهشگر نباشد، پیام به هردلیلي مثلا به لح است که اگر فرستنده
رویم و تر، وقتي ما مثلا به سراغ نقد غزلهاي حافظ ميکار چیست؛ به عبارت ساده چاره
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بناي تخت  او آگاهي چنداني نداریم یا مثلا به سراغ  مطالعه «Cبافت »و  «Bبافت »از 
توانیم به ه ميدانیم، چگونرویم و حتي نام معمار اصلي این بنا را نميجمشید مي

 هاي انسان متکي باشیم؟آفرینش جامعیت این دانش مطالعه
ام. پاسخ به این پرسش، دقیقا من با شیطنتي خاص، شما را به این پرسش رسانده

شود و چرا ما کند چرا تعبیر متن با نقد متن قاطي مياي است که معلوم ميهمان نکته
 «Cبافت »و  «Bبافت »گذاریم. ما هر اندازه به دایما تعبیر متن را به حساب نقد متن مي

گیرد که در تعبیر متن پیام نزدیکتر شویم، اطلاعاتي در اختیارمان قرار مي فرستنده
پیام را ثبت، و مخرج مشترک این تعابیر را  کارآمد است. ما اگر تعبیر صدها گیرنده

ر به صدها آگاهي نسبت به شویم. من اگرو ميگزارش کنیم، باز هم با تعبیر متن روبه
او در تعبیر من از  «Cبافت »و  «Bبافت »پیام برسم، این اطلاعات در باب  فرستنده

او دخیل خواهد بود؛ براي نمونه، اگر من بدانم که فلان خالق متن در قرن  «Aبافت »
زیسته است، این نکته به من کمک خواهد کرد تا هنگام تعبیر مثلا هشتم هجري مي

بافت »هایي را که براي چراغ قوه یا آباژور در ام از چراغ، جملهدر روایت «چراغ» واژه
C»کارآمد به حساب نیاورم.  ام، جملهام ثبت کرده 

بنابراین، اجازه دهید در اینجا مدعي شوم، تمامي مکاتب نقد ادبي، تاکنون در حد 
پس از  ار است در مرحلهقر «نقد»که اند؛ آن هم در حاليمکاتب تعبیر متن عمل کرده

 قرار گیرد.  «تعبیر»
هاي انسان است. علمي آفرینش ، مطالعه«نقد»پیشتر به این نکته اشاره کردم که 

علمي آفرینش ادبي دانست؛ درست به مانند نقد فیلم  بنابراین، نقد ادبي را باید مطالعه
 عماري که باید مطالعهعلمي آفرینش فیلم به حساب آید یا نقد م که قرار است مطالعه

 علمي آفرینش انسان در معماري در نظر گرفته شود و ... . 
رسیم که بعد از تعبیر راهمان مي اي در نقشهنقد به نقطه به این ترتیب ما در مرحله

 آید. شناسي متن به حساب ميپیش از سبک گیرد و نقطهمتن قرار مي
آنچه در . «Aبافت »است و نه تعبیر  «Aبافت »در این مرحله، بحث بر سر چیستي 

تر، پرسش این است که گیرد، نوع آفرینش است؛ به عبارت سادهاینجا مد نظر قرار مي
شود. پاسخ به این نامیده مي «ادبیات»مثلا در نقد ادبي چه چیزي آفریده شده است که 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18 

ره
ما

ش
72، 

ن 
ستا

تاب
14

00
 

 

 شناسی از دیدگاهی ادراکیسبک                                                                                 

 
 

 

111 

      

 
 

 
 

  

 تا براي مطالعهکند دهد و ما را ملزم ميقرار مي «Aبافت » پرسش، ما را در محدوده
 باقي بمانیم.  «ترکیب»و  «انتخاب»خود، محدود به دو فرایند 

هایم، یافتن پاسخ براي همین پرسش بوده در طول چهل سال اخیر، یکي از دغدغه
گیرند که ما نام با هم قرار مي «ترکیب»شوند و در مي «انتخاب»است. چه واحدهایي 

 نامیم؟مي «ادبیات»اش را آفرینش
هاي متعددي، معلوم کردم هیچ شگردي در میان طول این سالها و در نوشته در 

فنون و صناعات ادبي وجود ندارد که پیش از استفاده در زبان ادب در زبان خودکار و 
سخنگویان آن زبان کاربرد نداشته باشد. این شگردها در دو سطح بروني و  روزمره

کاربرد دارد. تنها ادعایي که  وزمره سابقهکند و همگي در زبان ردروني زبان عمل مي
 دانم، انتخاب واحدهایي است که هنگام ترکیب با یکدیگر، گیرندههنوز هم مقبول مي
هاي اطراف او در جهان ممکني غیر از جهان واقعیت «Aبافت »پیام را به تعبیر 

 ست و بس. ا «گریزيواقعیت»تر، تنها ویژگي زبان ادب، رساند؛ به  عبارت سادهمي
گیرد و از جایي در این متن، وارد جهان ممکني قرار مي «متن»پیام در برابر  گیرنده

ماند و پیام در این جهان ممکن باقي مي پیام آفریده است. گیرنده شود که فرستندهمي
 رسد. در این جهان ممکن نیز به تعبیر مي

شود. زماني متن ادبي روشن مي اگر این ادعا را بپذیریم، آن گاه تکلیفمان با نقد
 «ترکیب»و  «انتخاب»گیرد که دو فرایند ما در قالب زبان ادب شکل مي مورد مطالعه

ادبیات جایابي  ما آن را در مقوله «Cبافت »عمل کنند و فضایي را حاصل بیاورند که 
ود. ها و ترکیبها نخواهد بو تشخیص انتخاب «Aبافت » کند؛ پس نقد چیزي جز مطالعه

له این است که آفرینندگان متون ادبي، درست به مانند دیگر انسانهایي که حال مسأ
گیرند و اند از دو فرایند انتخاب و ترکیب به شکلي واحد و یکسان بهره نميخالق متن

هاي فردي در این شیوه دهند. مطالعهما را در برابر تنوعي از انتخابها و ترکیبها قرار مي
توان نامیده شود. بنابراین، مي «سبک فردي» ي است که قرار است مطالعهآفرینش، همان

انتخاب و ترکیبهاي  یا بهتر بگوییم، مطالعه «سبک فردي» بسادگي دریافت، مطالعه
 شناسي. اي منفرد به نقد ادبي مربوط است و نه سبکآفریننده

هایم دنبال کرده شتهاي که در طول این سالها، مطالب این مقاله را در نوخواننده
ام براي تک تک این داند منظورم از این حرفها چیست. در هر نوشتهباشد بخوبي مي
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چه موضوعي حرف  ام تا معلوم شود اصلا دربارهصدها نمونه آورده ها و گاهها دهنکته
اي من زنم؛ ولي اجازه دهید براي روشن شدن مطلب در اینجا به ذکر نمونهمي

ساده بسنده کنم. فرض کنید از چند سخنگوي فارسي زبان بخواهیم خبر درآوردي و 
کرد و به ویروس کرونا درگذشت پیرمردي را بیان کنند که در همسایگي ما زندگي مي

 توجه کنید:  (12)تا  (9)هاي مبتلا شده بود. حال به نمونه
 پیرمرد همسایه به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت.  (9)
 مان رسید. خانهرد. کرونا به دیوار پشتپیرمرد م (10)
 مان خشکید. کهنسال درخت پشت خانه (11)
 دیو تاجدار تبر بر پیکر پیرمرد فرود آورد.  (12)

توان ادامه داد و ورق سیاه کرد؛ اما در همین چهار ها را چند صفحه مياین نمونه
 شود مطلب را معلوم کرد. مي (12) تا( 9)جمله 

(، 9پیام ) ایم که فرستندهنقد برسیم، هنگام تعبیر متن دریافته به مرحله پیش از اینکه
را به تمامي واحدهاي جایگزینش ترجیح داده است. او احتمالا از  «درگذشتن»احتمالا 

و غیره به  «ریق رحمت را سرکشیدن»، «به درک واصل شدن» «مردن»جایگزینهایي نظیر 
به »، «به دیار باقي شتافتن»نکرده است. افزون بر این شان استفاده دلیل بار عاطفي منفي

و غیره را نیز  «جان به جان آفرین تسلیم کردن»، «خرقه تهي کردن»، «رحمت خدا رفتن
به این دلیل است  «احتمالا»گویم به دلیل بار عاطفي مثبتشان به کار نبرده است. اینکه مي

ندارم و بر حسب همین  (9)پیام  فرستنده «Cبافت »و  «Bبافت »که هیچ اطلاعي از 
خبر  (10) ام؛ این درحالي است که در نمونهبه این تعبیر رسیده( 9) یعني نمونه «Aبافت »

درگذشت این پیرمرد به اطلاع جنبي مبدل شده است و بیشترین توجه به نزدیک شدن 
پیرمرد  حتي اطلاع ما از همسایگي( 10) کرونا به خانه معطوف شده است. در نمونه

شود. در دوم این نمونه به تعبیري احتمالي مبدل مي شود و بر حسب جملهکاسته مي
، «کهنسال درخت»اي از خبر نادیده گرفته شده است. کاربرد بخش عمده (11) نمونه

درخت »این  «خشکیدن»گیرد و حتي دلیلي براي جنسیت این همسایه را نادیده مي
به ویروس  «دیو تاجدار»قرار است از کاربرد  (12) ونهشود. در نمذکر نمي «کهنسال

نادیده گرفته شده است و ... . باز هم تأکید  «همسایگي»کرونا برسیم. در این نمونه نیز 
 و «نقد متن»کنم که تمامي این نکات و گزارش آنها به تعبیر متن مربوط است نه به مي
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 . «تعبیر اجتماعي» خودم است نه «تعبیر فردي»ام، آنچه گزارش کرده
رویم. در اینجا دیگر بحث بر سر پس از تعبیر این چهار نمونه به سراغ نقد آنها مي

شاخصهاي روانشناختي  (12) تشبیه ویروس به دیو در نمونه (11) در نمونه «پنداريگیاه»
است.  هاي این پیامها و غیره، منتفي است. تمامي این موارد به تعبیر متن مربوطفرستنده

 فرستنده (9) شود. در نمونهآفرینش این چهار متن مربوط مي بحث ما در اینجا به شیوه
پیام، واحدهایي را از نظام زبان انتخاب کرده است که در ترکیب با یکدیگر، ما را به 

با  «Aبافت »شود تا ما از دهد. این انتخابها سبب ميخبري در جهان واقعیت ارجاع مي
 رو شویم:روبه (13)اطلاعات 

 الف. پیرمرد درگذشت.  ( 13)
 ب. پیرمرد همسایه بود.         
 پ. عامل مرگ پیرمرد کرونا بود.         

ترکیب ( 10)یابیم که در این نمونهمقایسه کنیم، درمي (9)را با (10) اگر نمونه
، « A بافت»یندهد. در اواحدهاي انتخاب شده، آفرینش دیگري را در اختیارمان قرار مي

 شویم: رو ميروبه (14)ما با اطلاعات 
 الف. پیرمرد مرد.  (14)        

 پیام نزدیک شده است.  ب. کرونا به فرستنده         
ي نقد، ایم و در مرحلهرا تعبیر کرده (14)و  (13) تعبیر متن، اطلاعات ما در مرحله

یشتر است؛ زیرا آنچه در ترکیب پیش به سمت انتخاب ب (10) یابیم که گرایش متندرمي
دو تعبیر من از  یابد. مقایسهبیشتري مي گیرد، نسبت به خبر اولیه، فاصلهرویمان قرار مي

توانم دلیل مرگ حتي نمي (10) کند که من در نمونهمعلوم مي (10)و  A» (9)بافت »دو 
ام براي این تعبیر بهره «Cت باف»هاي تعبیر کنم و باید از جمله « Aبافت»را از  «پیرمرد»

بافت »اند که اي عمل کردهانتخاب واحدها و ترکیب آنها به گونه (11) بگیرم. در نمونه
A»  کاملا با خبر اصلي فاصله گرفته است. گرایش به سمت انتخاب در حدي است که

نیز با چنین وضعیتي ( 12) شود خبر اولیه چه بوده است. در نمونهحتي معلوم نمي
گردد: نخست به دو نکته باز مي (12)و  (11) شویم. تنها تفاوت دو نمونهرو ميروبه

نسبت به  (12) کند، گرایش نمونهکه معلوم مي «پیرمرد»و دوم انتخاب  «تاجدار»انتخاب 
  ناوتيم را (12)تا (9)به کاربرد فرایند ترکیب بیشتر است؛ به این ترتیب، چهار آفرینش (11)
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 نمایش داد: (15)ار در پیوست
 (15)نمودار 

 
دو نارسایي عمده دارد: نخست اینکه من فقط تعبیر شخصي خودم را  (15)نمودار 

من  «Cبافت »و  «Bبافت »مد نظر قرار داده بودم؛ این در حالي است که تعبیر من بر 
 است. روش علمي این است که تعبیر فردي به تعبیر اجتماعي گذر کند؛ یعني بر مبتني

تحصیلات و  آزمون، تعبیر مخاطباني با متغیرهاي متعددي نظیر سن، جنس، پایه پایه
گیري، معدل آماري این تعابیر غیره استخراج شود و برحسب ملاکهاي سنجش  اندازه

معلوم شده باشد. دوم اینکه من خبر اولیه را خودم ساخته بودم؛ این در حالي است که 
این کار، استخراج این خبر از میان  استخراج شود. لازمه « Aبافت»خبر اولیه باید از 

بندي گیرد و مخرج مشترکشان، شکلتعابیري است که در اختیار منتقد ادبي قرار مي
ام و نیازي به تکرار آنها در کند. این مطالب را بارها تکرار کردهخبر اولیه را معلوم مي

 ام. اصلي این نوشته نپرداخته هلأبینم بویژه اینکه من هنوز به مساینجا نمي
راهمان را در  پایاني این مسیر، نقشه حال اجازه دهید، پیش از پرداختن به نقطه

 مرور کنیم:  (16)نمودار 
 (16)نمودار 

 
، و به اي گذر کردهکند که ما از چه مرحلهمعلوم مي (16) نوک پیکان در نمودار

نخست در این مسیر، درک متن است؛  ، مرحلهایم؛ به این ترتیباي رسیدهچه مرحله
 فیزیکي متن برسیم. در مرحله مان به درک مادهیعني زماني که به کمک حواس پنجگانه

مان تعبیر «Cبافت »و «Bبافت »هایي از را با انتخاب و ترکیب جمله «Aبافت »بعد، این 
 گیرد، ابزار مطالعهار مياطلاعاتي که از تعبیر متن در اختیارمان قر کنیم. مجموعهمي

پذیرد و بعد صورت مي آید. این مطالعه در مرحلهچگونگي آفرینش متن به شمار مي
رسیم، باید تعبیر متن را در اختیار شود. بنابراین، وقتي به نقد متن مينقد متن تلقي مي

 از آنها درتوانیم گیرد که ميداشته باشیم. با نقد متن اطلاعاتي پیش رویمان قرار مي



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
18 

ره
ما

ش
72، 

ن 
ستا

تاب
14

00
 

 

 شناسی از دیدگاهی ادراکیسبک                                                                                 

 
 

 

115 

      

 
 

 
 

  

 شناسي متن بهره بگیریم. سبک

 شناسی . سبک8
کند و اش ثبت ميهاي معتبري را در حافظهانسان در طول زمان حیات خود، جمله

او تشکیل  «Bبافت »ها بر پایه دهد. بخشي از این جملهخود را شکل مي«Cبافت »
است. با تغییر در  «Aبافت »، فضاي حاکم بر تولید «Bبافت »شود. پیشتر گفتم که مي

بافت »کند و همسو با این انسان نیز تغییر مي «Cبافت »هاي ، بتدریج جمله«Bبافت »
B»بافت »گیرد. اش قرار ميA»بافت » ، که بر پایهB»  بافت »وC» شود، تحت تولید مي
 دهد که ابزار اصلي مطالعه در مرحلهثیر این دو بافت، متني را پیش روي ما قرار ميأت

 شناسي است. سبک
تواند از ، متن است و این متن مي«Aبافت »پیشتر به این نکته اشاره کردم که 

تواند یک نقاشي، اي متعددي شکل گرفته باشد. این متن ميهاي نشانهواحدهاي نظام
اي از یک شاعر یا صدها متن یک پوستر تبلیغاتي، یک فیلم سینمایي، یک رمان، سروده

آیند؛ به این ترتیب، تحت تأثیر هاي انسان به شمار ميمگي آفرینشدیگر باشد که ه
یابد، امکان درک و تعبیر مي «Bبافت »شرایط اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و ... ، که در 

سازد؛ به همین دلیل در این تأثیر را معلوم مي «Aبافت »پذیرد و تأثیر مي «Cبافت »
طراح یک پوستر تبلیغاتي، او را در  «Cت باف»و  «Bبافت »فضاي کنوني کشورمان، 

دهد که براي تبلیغ یک شامپو از تصویر یک مرد بهره بگیرد و همین شرایطي قرار مي
کند، پسري با دیدن مادرش از دور با او سلام و احوالپرسي شرایط، فیلمساز را وادار مي

را در خانه با   ساز کتاب درسي سال اول دبستان نیز تصویر پدر و مادرکند و تصویر
 لباس اداري ترسیم کند. 

ها را پیش رویمان قرار دهیم و از تعمیم استقرایي بهره بگیریم به اگر همین نمونه
هاي مختلف آفرینش انسان بریم و آن اینکه متنها در حوزهواقعیتي غیر قابل انکار پي مي

ت و غیره بر حسب اي تازه گرفته تا آفرینش یک غزل یا یک عماراز آفرینش اندیشه
اي که متن یابند؛ براي نمونه در زمانهشرایط حاکم بر زندگي انسانها وجوه مشترکي مي

دهد، همین گرایش در خوشنویسي، نقاشي، ادبي گرایش به سمت انتخاب را نشان مي
شود؛ به این ترتیب، توجه به همین هاي انسان نیز مشاهده ميمعماري و دیگر آفرینش

آفرینشهاي انسان وجود دارد  رساند که دانشي عام در حوزهبه این اندیشه مي نکته، ما را
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و این دانش عام نادیده گرفته شده است. نامگذاریهاي مختلف و بي ربط به هم در 
 سبکهاي ادبي، سبکهاي نقاشي، سبکهاي معماري و غیره مؤید این ادعاست. 

-است. ما حتي در سبک تردر سنت مطالعات خودمان، وضعیت بمراتب نامسجم

 ربط به هم درگیریم. دو گونهشناسي یک حوزه، مثلا متون ادبي نیز با نامگذاریهایي بي
رود. این دو گونه با دو هنوز هم مترادف با یکدیگر به کار مي «نظم»و  «شعر»ادبي 

در  «نثر ادبي»در مفهوم  «نثر»شود، و متمایز مي «نثر»از  «موزون و مقفي»ویژگي سنتي 
گیرد. دلیل این امر در نامگذاري دروس دانشگاهي نیز مشهود قرار مي «نظم»تقابل با 

گیرد. پیش رویمان قرار مي «شناسي نثرسبک»و  «شناسي نظمسبک»است که به شکل 
دارد و هنوز هم سالي چند کتاب بودن هم دست از سرمان برنمي «موزون و مقفي»این 

؛ آن هم وقتي دست کم چهار (1378)صفوي، کند رد بازار ميوا «عروض و قافیه»را به نام 
 نسل در ایران با اشعاري سر و کار دارند که نه موزونند و نه مقفي.

ادبي نیز هنوز مبتني بر روشي منسجم صورت  نامگذاریها، حتي در یک گونه
و از  اندجغرافیایي نامگذاري کرده نپذیرفته است. گاه سبکهاي شعر را بر حسب منطقه

آورند. گاه همین سخن به میان مي «سبک هندي»و  «سبک عراقي»و  «سبک خراساني»
، «مکتب وقوع»شود و ما را درگیر نامهایي نظیر مناطق جغرافیایي نیز نادیده گرفته مي

شناسي نثر، کنند. در سبکو غیره مي «شعر نو»، «شعر مشروطه»، «بازگشت دوره»
 سبک دوره»، «ساماني سبک دوره»اند و از ومتها مرتب کردهحک نامگذاریها را بر پایه

را به سبک عراقي بوستان  ،گویند؛  به این ترتیب، مثلا سعديو غیره سخن مي «غزنوي
 مغول است! به سبک دوره نشگلستا ولي ؛سروده است

شاخصترین زبان و ادبیات دنیا در چه  اینها را گفتم که معلوم کنم، ما در مطالعه
ایم. همین چند سال پیش، یونسکو با درنظر گرفتن چند ملاک اي قرار گرفتهرحلهم

ثابت، اعلام کرد که زبان فارسي در نوع خود منحصر به فرد است. ملاکها را بر 
دهند. با ترین مستندات را در اختیارمان قرار ميشمارم: نخست، زبانهایي که قدیميمي

وناني، لاتین، سنسکریت، چیني، اوستایي، آرامي، همین ملاک اول، زبانهاي فارسي، ی
سریاني، سومري و اکدي از بقیه متمایز شدند. ملاک دوم را بیشترین تأثیرگذاري زبانها 

هاي ادبي جهان قرار دادند و از این طریق، فارسي، یوناني، لاتین، و در آفرینش
ین زبانها در نظر سنسکریت را شاخصترینها فرض کردند. ملاک سوم را ادامه حیات ا
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 گرفتند؛ به این ترتیب، فارسي و یوناني فقط باقي ماندند و ملاک چهارم یعني گستره
کاربرد زبان، سبب شد تا فارسي به زباني منحصر به فرد مبدل شود. این جایگاه زبان و 

 ما.  مطالعه ادبیات ما و این هم شیوه
قرقرویي نیستم و اگر به  اي نارسایي نیست. اصولا آدمقصد من طرح مجموعه

گردم که آن ایراد را برطرف کنم. استناد به حرف اي پي ببرم به دنبال بدیلي مينارسایي
دیگران، مرا به  کنم، گزارش اندیشهدانم و تصور نمينمي «علم»این و آن را هم 

 مطلب بروم.  اندیشمند مبدل کند. این را گفتم که بتوانم به سراغ بقیه
 «انتخاب»شناختي بر حسب هاي کلاسیکش به روش سبکدر یکي از مقالهیاکوبسن 

 «قطب»شدگي مغز از همین اصطلاح کشف قطبي کند و در زمانهاشاره مي «ترکیب»و 
 «قطب مجازي»و  «قطب استعاري»پریشي بر حسب فعالیت براي اشاره به دو نوع زبان

اي با یکدیگر قرار دهد. من در نوشته را در تقابل «ترکیب»و  «انتخاب»گیرد تا بهره مي
ام: ، این نگرش یاکوسن را گزارش، و با آن به دو دلیل مخالفت کردهب( 1396)صفوي، 

، این فرایند «استعاره» مطالعه نخست اینکه یاکوبسن بر حسب همان سنت دیرینه
 انتخاب را واحدي از محور جانشیني و جایگزین کردن آن با واحد دیگري بر حسب

دو  «ترکیب»و  «انتخاب»مشابهت دانسته است؛ این در شرایطي است که به باور من 
ساخت را پدید  «ترکیب»پذیرد و در نظام صورت مي «انتخاب»فرایند همنوع نیست. 

بینم؛ زیرا در هر دو این آورد. افزون بر این، من در تعبیر استعاره و مجاز تفاوتي نميمي
در ترکیب با  «Cبافت »حدهایي است که هنگام تعبیر از موارد، بحث بر سر کاهش وا

سازند. دوم اینکه یاکوبسن به گیرند و امکان تعبیر را میسر ميقرار مي «Aبافت »
هاي انسان توجه ندارد و این دو فرایند در تمامي آفرینش «ترکیب»و  «انتخاب»جامعیت 

شدن مشکل نخست من ي روشنداند. براعملکرد زبان و پیدایش زبان ادب مي را ویژه
 توجه کنید: (18)و  (17) با نگرش یاکوبسن به دو نمونه

 طلب است[ گربه باز رفته روي کاناپه دراز کشیده. ]فرشته مثل گربه راحت (17)
 ها را بگذار توي یخچال. هاي از جنس[ شیشهبرو ]بطري (18)

 ه باشم نه در جملهخود بخشهاي درون قلاب را ثبت نکرد «Cبافت »اگر من در 
 (18) رسم و نه در جملهمي «فرشته باز رفت روي کاناپه دراز کشیده»به تعبیر  (17)

ها را باید داخل یخچال بگذارم؛ آن هم در حالي که ممکن است یابم که بطريدرمي
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و  «انتخاب»ها از جنس پلاستیک باشند؛ به این ترتیب، نگاه من نسبت به اصلا بطري
پیام جز  توانم بپذیرم که گیرندهکاملا متفاوت است. من به هیچ ترتیبي نمي «ترکیب»
پیام قرار  پیام پس از ترکیب واحدها در اختیار گیرنده یعني آنچه فرستنده «Aبافت »

 دهد، متني براي تعبیر در اختیار داشته باشد. مي
ار داریم و قرار است هاي انسان را در اختیرسیم که نقد آفرینشاي ميحال به مرحله

برسیم. متنهاي بررسي شده، معلوم  (16)پایاني نمودار  این نقدها به مرحله با مقایسه
هاي انسان محدود کنیم، باز یک گونه از آفرینشبه فقط کنند که حتي اگر خودمان را مي

شویم؛ رو ميبا تفاوتهاي بارزي روبه «ترکیب»و  «انتخاب»هم میان گرایش به دو فرایند 
یابیم، نقد این اثر، گرایش قطعي به سمت رویم و درميمي شاهنامهبراي نمونه به سراغ 

شان ها معلوم است. خانوادهدهد. نام شخصیتفرایند ترکیب را پیش رویمان قرار مي
. سلاحها، لباسها، رنگها و ... شودمشخص است. اعمال و رفتار هر فرد توضیح داده مي

برایش  اگیرد که آشکارپیام در جهان ممکني قرار مي گیرندهگزارش شده است و 
رویم؛ بجز چند مصراع که نام شیراز مي تعریف شده است. حال به سراغ دیوان خواجه

دانیم جنسیت مها نیست. ما حتي نميشخصیتي در آنها ذکر شده است، هیچ خبري از نا
و غیره  «آن»، «این»، «او»با  هاشخصیت و غیره چیست. همه «ساقي»، «عاشق»، «پیر»

خود،  «Cبافت »گیرد که بر حسب پیام در جهان ممکني قرار مي اند و گیرندهمعلوم شده
را تعبیر کند. این مطلب چند نسل پیش از ما کاملا معلوم بوده  «Aبافت »هاي باید جمله

اما این  اند؛است؛ زیرا با قطعیت کامل، سبک خراساني را از سبک عراقي جدا کرده
خراسان به شکلي از زبان  تفکیک به شکلي است که انگار بي دلیل در قرني در ناحیه

اي به نام عراق، افراد دیگري به گرفتند و سپس، چند قرن بعد در ناحیهادب بهره مي
ه به همین سادگي دیگري حرفشان را بزنند؛ اما مسأل اند که به شکلاین نتیجه رسیده
ها نظیر نقد اندیشه، نقد معماري، دیگر آفرینشهاي باقیمانده از این زمانهنیست؛ زیرا نقد 

وجوه مشترکي در این متنها  کند، انگار ما بانقد معماري، نقد نقاشي و جز آن معلوم مي
و  «Bبافت »با  شاهنامهخالق  «C بافت»و  «Bبافت »رو هستیم؛ به عبارت دقیقتر، روبه

هاي غزنه، و دیگر متنهاي باقیمانده از آن زمانه، همگي اره، خالق منشفاخالق  «Cبافت »
 نمایانند؛ این در حالي است که وقتي به زمانههمین گرایش به سمت ترکیب را مي

 دهد که گونهاو متني را در اختیارمان قرار مي «Cبافت »و  «Bبافت »رسیم، حافظ مي
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ه نیز همان گرایش به سمت یا معمار سلطانی حکمه الاشراقنگارش نستعلیق، متن 
 گذارد. را در برابرمان مي «انتخاب»

، «روح زمانه»اي نیست و در طول تاریخ با اصطلاحاتي نظیر این مطلب چیز تازه
و غیره و البته با تعاریف متفاوت، مطرح شده است؛ اما  «گفتمان غالب»، «غالب اندیشه»

کار نرفته است. من اصلا به نامگذاري  سبک متن به هیچ گاه در هیئت ابزاري در مطالعه
اي، مکتبي به نام ناتورالیسم در نقاشي ام، اگر در زمانهاین نگاه کاري ندارم و فقط مدعي

توان تأثیر این نوع اندیشیدن را در دیگر آفرینشهاي آن زمانه مشاهده آید، نميپدید مي
 نکرد.
وه زبان و ادب فارسي دانشگاهم این نگرش زماني زده شد که معلم گر اولیه جرقه 

بودم؛ یعني حدود سي سال پیش، شاید هم بیشتر. از همان ایام با خواندن هر متني، 
گذاري، و معلوم کنم، متنها را با ضربدر و ستاره نشانه تلاشم این بود که هر جمله

با شمارش این . «ترکیب»است یا  «انتخاب»متن، بیشتر به سمت  گرایش هر جمله
کردم. حاصل این ها، گرایش متنها را به تعبیر فردي خودم معلوم ميدرها و ستارهضرب

 امکان طرح یافت: ( 19)شعر فارسي به شکل نمودار  کار براي گونه
 
 
 
 

 
نوعي آمارگیري بسیار ساده بود؛ براي نمونه، من  (19)روش من در استخراج نمودار 

هاي فردوسي درنظر آفرینش هاي اولیههرا به عنوان داد شاهنامهبیست هزار بیت از 
شد و مرا به بیست و یک هزار و هفتصد  بنديگرفتم. این ابیات به شکل جمله شکل

جمله رساند. از میان این مجموعه جمله بر حسب تعبیر فردي خودم، شانزده هزار و 
داد؛ به عبارت نهصد و سه جمله، گرایش به سمت ترکیب را به صراحت نشان مي

تر، تنها چهار هزار و هفتصد و نود و هفت جمله در توضیح بیشتر مطالب دخالت دهسا
ها گرایش به ترکیب را پیش روي من این جمله % 78 نداشت؛ به این ترتیب، نزدیک به

به سمت  هاجمله%  90 داد؛ این درحالي بود که مثلا در دیوان حافظ، نزدیک بهقرار مي
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همین آمارگیري سطحي ترسیم شد و برایم  بر پایه (19) انتخاب گرایش داشت: نمودار
هایي نظیر نظامي، بابافغاني، صائب و ... در آفرینشهاي خود از نوعي معلوم کرد آفریننده

 اند. تراز میان انتخاب و ترکیب بهره گرفته
به نقد ادبي مربوط است و نه به  (19)کنم که نمودار بازهم در اینجا تأکید مي

است به  تري. افزون بر این، اینکه تعبیر متن صائب از تعبیر متن بیدل سادهشناسسبک
 مربوط است و نه نقد ادبي.  «تعبیر متن»

در این میان، جالبترین بخش کار این بود که برایم معلوم شد، تمامي این 
رح طبندیهاي بي در و پیکر، مگیریهاي من، پیشتر و به شکل تجربي با همان دستهنتیجه

هایشان در سبک اینکه رودکي، فردوسي یا ناصرخسرو بر حسب آفرینش ده بود؛ مثلاًش
 نوشتند.گرفتند و سعدي و حافظ و جامي به سبک عراقي ميخراساني قرار مي

هایي از دیگر آفرینشهاي انسان داده (19)در گام بعد، کارم این بود که براي نمودار 
هایي در معماري، مبدل شد؛ زیرا یافتن داده بیایم. این کار برایم به دردسر بزرگي

 (19)حیات آفرینندگان نمودار  سازي و ... در زمانهبافي، قالیبافي، نقاشي، مجسمهپارچه
وسیعي از این متنها  وحشي بافقي به بعد به مجموعه اي نبود. از زمانهکار چندان ساده

شد. این متنها را هم با دود ميفردوسي به چند متن مح دست یافتن که مثلا در زمانه
  برسم: (20)ام نقدکردم و در نهایت توانستم به نمودار تعبیر شخصي

 (20)نمودار 

    
  

معلوم کنیم،  Bو گرایش به سمت انتخاب را با  Aاگر گرایش به سمت ترکیب را با 
ایران هاي انسان ساکن سرزمین چه شرایطي را در آفرینش (20)یابیم که نمودار درمي

کند که تا حدود قرن ششم، گرایش دهد. این نمودار معلوم ميپیش رویمان قرار مي
رسد و غالب به سمت ترکیب بوده است و بتدریج ترکیب در کنار انتخاب به تعادل مي

آورد این وضعیت در قرن ششم، امکان گرایش تدریجي به سمت انتخاب را فراهم مي
د قرن دهم، گرایش غالب به سمت انتخاب شکل به شکلي که از قرن هفتم تا حدو

آورد تا ترکیب به گرایش غالب گیرد. شرایطي در قرن دهم، این امکان را فراهم ميمي
مبدل شود و بر حسب شرایط دیگري از حدود قرن یازدهم به بعد ترکیب و انتخاب به 
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رو هایي روبهداده قرن دوازدهم به بعد، ما با اي دیگر از میانهتعادل برسد. در زمانه
 شویم که برخي به ترکیب و برخي به انتخاب گرایش دارد. مي

ها به دست هاي این زمانهاین همان شرایطي بود که من با توجه به انواع آفرینش 
شناسي شعر فارسي و آوردم. جالب اینجاست که تمامي این نتایج در همان سنت سبک

، «سبک ترکستاني»شده بود و با برچسبهاي  مطرح «شعر»فقط براي آفرینشي به نام 
 «سبک بازگشت»، «سبک هندي»، «سبک عراقي»، «سبک قرن ششم»، «سبک خراساني»

شود  ايکردند؛ البته بدون اینکه به این نکته اشارهها را تایید ميو جز آن، همین گرایش
جد آفرینشهاي مثلا صائب، هماني است که در ساخت پل خواجو یا مس که شیوه

 الله نیز کارایي یافته است. لطف
 «Cبافت »در  و در نتیجه «Bبافت »رفتم که در در گام بعد، باید به سراغ وضعیتي مي

ام این بود که چه شرایطي این خالقان متنهاي گوناگون تأثیرگذار بوده است. پرسش
نیاتورهاي ملاصدرا، معماري عالي قاپو، می اي، مثلا اندیشهسبب شده است در زمانه

الدین علي یزدي و غیره اي غیاثهاي چند لایههاي میرعماد، پارچهبهزاد، خوشنویسي
یابم که وقتي به همگي یک گرایش را در آفرینش نشان بدهند. من به چه دلیلي درمي

خوانم؟ یک غزل از حافظ چرا کنم، انگار شعر بیدل را ميعمارت تاج محل نگاه مي
شده باشد که به آرامگاه همایون شاه بماند؟ وقتي در برابر این باید به شکلي سروده 

گیرید، اگر به شما بگویند این عمارت، یک مسجد است، یک عمارت در دهلي قرار مي
پذیرید. این مجلل است، همه را مي مدرسه است، یک آرامگاه است و یا حتي یک خانه

-چرا آنچه ما سبک هندي ميهمان عمارتي است که حافظ نیز در غزلش ساخته است. 

سبک »آمیزد، دقیقا هماني است که در اروپا نامیم و انتخاب و ترکیب را در هم مي
بافت »و  «Bبافت »دنیا بر  شود؟ چه شرایط مشابهي در این دو نقطهنامیده مي «باروک

C» این آفرینندگان تأثیر گذاشته است؟ 
تاریخ بود. این کار را جزو  العهها، مطبهترین راه یافتن پاسخي به این پرسش 

 اي دلسردکننده رسیدم. وظایفم دانستم و تاریخ خواندم و در نهایت به نتیجه
هایند. نویسند و تاریخ مردم، سندهاي مانده در بایگانیها و سینهتاریخ را حاکمان مي

که در  کرد ما در هر زمانه تاریخ مکتوبي در اختیار داریمخواندم، معلوم ميهر چه مي
هاي امروزي را به کنار بگذاریم رسانه آن روایت شده است. اگر زمانه بعد، وارونه زمانه
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رو به رو  «مغلوب»و  «غالب»و مثلا قرني به عقب بازگردیم، دایما با دو تاریخ 
اش شویم: یکي آن که در زمانهرو ميبهي نمونه با دو شاه سلطان حسین روشویم؛ برامي

خواهد دستش به خون هموطن آلوده طلب است و نميند و پادشاهي صلحکنمعرفي مي
گیرد و فردي خرافي و ضعیف افشاریه پیش رویمان قرار مي شود و دیگري که در زمانه

و  «غالب»تر، شاه سلطان حسین  در تاریخ دهد؛ به عبارت سادهرا در مقابلمان قرار مي
 وقتي در مورد جنگ جهاني دوم فیلم مي امروز. «مغلوب»شاه سلطان حسین در تاریخ 
شویم. سربازي از میان متفقین بویژه امریکایي، رو ميبهسازند، ما با تاریخ غالب رو

ها دسته آورد و آلمانيچیزي شبیه به آشیل است که با هر تیرش، دشمني را از پا درمي
دین در این جنگ اند تا او آنها را به نوبت بکشد. حال فرض کنید، متحدسته ایستاده

 آمد. هاي سینمایي به چه شکلي درميکردم، فیلمشدند، من همیشه فکر ميپیروز مي
گیرد و مرا درگیر این وضعیت در طول تاریخ و در تمام دنیا پیش رویمان قرار مي

سامانیان و غزنویان چه شرایطي بر مردم حاکم بود که  کرد که مثلا در دورهاین نکته مي
گفت تا شیراز باید به در مي ند به در بگویند و در هم بشنود؛ ولي خواجهتوانستمي

ام و باید اعتراف کنم، هنوزم حرفهایم، له. به هر حال، هنوزم درگیر این مسأدیوار بشنود
 است.  دست کم براي خودم قطعیت نیافته

 . پایان سخن 9
معرفي کردم بخوبي  این نوشته را حدود بیست و پنج سال پیش، وقتي شکل اولیه

کنند: دلیل نخست این بود اهمیت جلوه ميدانستم که حرفهایم به چند دلیل عمده بيمي
فرنگي نداشت،  آمد و از آنجا که پشتوانهکه چنین طرحي کاملا بومي به حساب مي

اي نبود. این اش از اساس آدم جدينمود. دلیل دوم این بود که نویسندهنمي «علمي»
گذارم؛ ولي دلیل اول انگار در ما نهادینه را به حساب تعریف از خودم مي دلیل دوم

 شده است. 
به هر حال در همان قالبي که شخصیتم شکل گرفته، و انگار زندگي برایم شوخي 

رو در تاریخ با صدها وضعیت مختلف روبهاست، ادعایم این بوده و هست که ما 
هجوم مغول، حکومت ترکان، سقوط قسطنطنیه،  اعراب، یونانیان، حمله شویم. حملهمي

استعمار، جنگ  حکومت آباي کلیسا، جنگهاي صلیبي، شیوع طاعون، شیوع وبا، سلطه
هاي اطرافمان به شکلي بالقوه جهاني اول و صدها وضعیت دیگر در جهان واقعیت
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. از میان این مردم آن زمانه تأثیر بگذارند «Cبافت »، و در نتیجه «Bبافت »توانستند بر مي
اند. این وضعیت برجسته وضعیتهاي متعدد، برخي به وضعیت برجسته، مبدل شده

هماني است که در آفرینشهاي انسان تأثیر گذاشته و در این آفرینشها از ادبیات و نقاشي 
فلسفي و غیره جلوه کرده است. این تحققهاي مادي  گرفته تا موسیقي و نوع  اندیشه

وضعیت »به  «وضعیت»کنند که تا چه حدي یک معلوم مي «لبغا اندیشه»نوعي 
 مبدل شده است.. «برجسته

رسد، امروز در فرنگ، شکل جدي حرفهایم شوخي است، به نظر مي با اینکه همه
اي تازه مبدل تاریخ ادبیات به نکته این حرفها امکان طرح یافته و دست کم در مطالعه

هد بیست و پنج سال دیگر منتظر بمانم تا شاهد دم، دیگر اجازه نميشده است. سنّ
ام باشم. بنابراین، باز هم مطلبي را به شوخي مطرح شکل جدي حرفهاي این نوشته

 کنم تا شکل جدیش بعدها به دستمان برسد.مي
 

 نوشتها پی
1. Perception 
2. Proposition 
3. Sentence 
4. Interpretation 
5. Inference 
6. Context 
7. Text 
8. Selection 
9. Combination 
10. Structure 
11. pradigmatic axis 
12. syntagmatic axis 
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) متن زبان و ادب فصلنامه؛ «نگاهي تازه به اصطلاح عروض و قافیه» (1378)ـــــــــ ؛ 

  .60-47، ص 7ـ8، ش 4پژوهي ادبي(، دوره 
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